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حـق  للهـی ا ید  فشـین ا
نـه ترا گـردن بـه بزرگـی
دارد. ایـران موسـیقی و
امسـالدراولیـنسـالگرددرگذشـتاودو
جایـزهادبـیبـانـامویـادشبرگـزارشـد.یکی
»جایـزهادبـیافشـینیداللهـی«کـهازسـوی
خانـهترانـهدرحـالبرگـزاریاسـتونیمـه
اسفندماهمنتخبانخودراخواهدشناختو
دیگریکهازسـویادارهکلفرهنگوارشـاد
اسـامیاهوازبرگزارشـد.امیدروزبهکهچند
سالیاستنامشرادرمحافلادبیودرمیان
ترانهسـرایانمطرحمیشـنویم،رتبهبرتراین

جشـنوارهراکسـبکـرد.

بـرایشـروعکمـیازسـابقهحرفهایتـاندرحـوزهترانـه
بگوییـد.

سـال های 90 یا 91 بود که ترانه را شـروع کردم. قبل از 
این هم می نوشـتم اما چارت بندی خاصی نداشـت. ولی 
از همـان سـال بـا زبـان محـاوره شـروع بـه نوشـتن کردم. 
هرچـه جلوتـر رفتـم جدی تر شـد؛ یعنی هـم خودم جدی 

گرفتـم هـم دیگران مـا را جدی گرفتند. 

ایـنموضـوعرابیشـترتوضیـحمیدهیـدکـهچـهاتفاقـی
افتـاد؟بـهواسـطهانجمنهـایاجاییمثلخانـهترانهبودیا
بـهواسـطهجـدیگرفتنبرخیاسـاتید؟ایـناتفاقچطور
افتـاد؟چـونقطعـاشـروعباچـاپکتابنبودهاسـت.

بلـه. شـاید تبـی کـه در عاشقانه نویسـی شـکل گرفتـه 
بـود باعـث ایـن اتفاق شـد. تاثیـری که روزبـه بمانی روی 
فضـای ترانـه داشـت و آن زمـان بیشـتر از الان بـود. آن 
ظهـور و بـروزی کـه روزبـه روی ترانه انجـام داده بود بیش 
از پیـش دیـده می شـد. آلبـوم »دنیـای ایـن روزهای من« 
تازه منتشـر شـده بود و تبی ایجاد شـد تحت تاثیر قدرت 
روزبـه بمانـی و همـه شـروع کردنـد بـه عاشقانه نویسـی. 

شـایدبشـودگفـتشـکلعاشـقانههاهـمبـهایـنسـمت
میرفـت.یکجورهایـیبمانینویسـیبـود.

بلـه، دقیقـا. چـون کاری که روزبه بمانی کرد شـاید کاری 
اسـت که کمتر تکرار شـود. یک ترانه سـرا و تیمش بیایند 
و یـک خواننـده را کـه 40 سـال اسـت خـودش بـه مـردم 
خـوراک می دهـد آن طور خـوراک بدهند و کارش را تغییر 
دهند و بازیابی کنند. اما من دوست داشتم یک جورایی 

خلاف جریان شـنا کنم و اجتماعی بنویسـم. 

چطورشـددرفضاییکهتببمانینویسـیزیادبود،شـما
اجتماعـینوشـتید؟البتـهایشـانهـمکارهـایاجتماعـی
خیلـیجـدیدارنـدولـیآنبعدیکـهازروزبهبمانیجدی

گرفتهشـده،همینعاشـقانههااسـت.
بخـش زیـادی هـم از ایـن مسـاله بـه ذات خـود آدم 
برمی گـردد. مـن خیلـی عاشـقانه نویس نیسـتم. وقتـی 
بـه موضـوع عاشـقانه هـم فکـر می کنـم، بخشـی از ایـن 
عاشـقانه بـه خانـواده و بخشـی بـه اجتمـاع بر می گـردد. 
ولـی خـب هر چه جلوتـر رفتم بازخوردهای خوبی گرفتم؛ 

مخصوصـا بازخوردهـای خـواص 
ادبیـات. 

درجلساتادبیشرکتمیکردید؟
بله. تقریبا همه جلسات را می رفتم. 

کمـیدربارههمینموضوعصحبت
کنیـم.چـونبالاخـرهایـنجلسـات
وایـنکاسهـامهـماسـتواگـر
شـماخیلـیجـدیباشـیوکارهـای
مهمـیهـمداشـتهباشـی،شـاید
دیـدهنشـویدوبـازهـمحضـوردر
ایـنجلسـاتمهـماسـت.البتهاین
هـمیـکنـگاهاسـت.شـایددرسـت

نباشـد.
بلـه. البتـه باید بدانیـم راجع به چه 

برهه ای صحبـت می کنیم. 

یعنیمنظورتانقدرتجلساتاست؟
بلـه. البتـه آن بحـث قبـل را ادامـه دهیم تا به این برسـیم. 
همه جلسـات را شـرکت می کردم؛ چون دوسـت داشـتم 
بـه قـول معـروف خـودم را در معـرض نمایـش بگـذارم. در 
حـوزه اجـرا و بـازار هنـوز کار جـدی ای نداشـتم و بایـد بـه 
ایـن جلسـات می رفتـم. کتـاب هـم هنـوز نداشـتم. مـن 
نمی خواهـم ایـن جلسـات را رد کنـم چـون تـا جایـی این 
جلسـات خـوب هسـتند امـا از یـک جایـی بـه بعد شـما را 
محکـوم می کنـد مثـل افـرادی که در آن جلسـه هسـتند 

بنویسید. 
اتفاقا با یکی از دوسـتان همین چند وقت پیش صحبت 
می کردیـم و گفتـم چـرا دیگـر بـه جلسـات نمی آیـی کـه 
گفـت یـک زمانـی بـه خـودم آمدم و دیـدم که دقیقـا دارم 
مثـل آنهـا و آن طـوری کـه دوسـت دارند می نویسـم. خب 
این خوب نیسـت. این مسـاله طبیعی اسـت. مگر اینکه 

آن شـاعر آنقـدر زرنـگ باشـد کـه دم به تلـه ندهد. 

یعنـیذاتجلسـاتبـهنظـرشـمااینطوراسـت؟یـااینکه
بـهتازگـیایـناتفـاقافتـادهوچنـدجلسـهشـعریخـاص

دچـاراینمشـکلاسـت؟
اصلا بهترین جلسـات هم این آسـیب را دارند. شـما اگر 
بهتریـن جلسـه ادبـی را هـم بروی، ناخـودآگاه از حضار و 
منتقـدان و سـلیقه ای کـه آن جلسـه دارد طبیعتـا تاثیـر 
خواهـی پذیرفـت و وای بـه حـال کسـی کـه در جلسـات 
پرمایـه و خـوب شـرکت نکنـد. برای همین مهم اسـت که 
شـما کـدام جلسـه می رویـد. الان جلسـات زیـاد اسـت. 
مـن نمی گویـم بـد اسـت؛ نمی خواهـم توهـم بـد بـودن 

داشـته باشم. 
سـال 94 بـود کـه جلسـه ای را مشـترکا بـا دوسـتان 
پایه گـذاری کردیـم. در آن جلسـه همـه نـوع شـعری از 
غزل و سـپید خوانده می شـد. جلسـه ای دیگر را با آقای 
قاسـم صرافـان تشـکیل دادیـم کـه مـن دبیر بخـش ترانه 
بـودم. الان اگـر بـه آن زمان برگردم شـاید این کار را انجام 
ندهم. باید ببینم ضرورت این کار چیست. آیا امید روزبه 

فعلـی کاری واجب تـر از ایـن نـدارد؟

شـمامشـخصابـاکارهـایاجتماعـیشـناختهمیشـوید.
بهویـژهدرفضایـیکـهترانههـایاجتماعـیکـمداریـمیـا

بیشـترکارهایسیاسـیداریمتااجتماعی.کارهایشـما
هـمدرقالـباجتماعـیاسـت؛بـرایمثـالآنکار»میـدان
خراسـان«.کمـیراجـعبـهایـناثـرصحبتکنیـموبعددر
مـوردایـناجتماعینویسـیواینکـهچقـدرفکـرمیکنید

بتوانیـددرهمیـنمسـیرادامـهدهید.
خیلی هـا هسـتند کـه برداشت شـان از شـعر اجتماعـی، 
صرفا شـعر اعتراضی اسـت. در صورتی که این گونه است 
ولـی همـه اش ایـن نیسـت. هر چند من اسـم ایـن کارها 
را هـم بـرای خـودم عاشـقانه می گـذارم؛ چـون هر چیزی 

بـه ذات فـردی کـه می نویسـد برمی گردد. 
کار »میدان خراسـان« اولین کارم نبود اما بسـیار شـنیده 
شـد. بـدون اینکـه بخواهـد روی موزیـک شـنیده شـود 
خـودش بـه تنهایـی هـم بسـیار شـنیده شـد. خیلـی 
پیشـتر هم، کاری را برای خانه ترانه نوشـته بودم درمورد 
خانـواده ای بـود کـه بچـه دار نمی شـدند؛ آن هـم خیلـی 

سـروصدا کرد. 
شـعر اجتماعـی بـه نظـر مـن هـر چیـزی کـه می خواهـد 
شـعار  از  دور  بایـد  امـا  باشـد، 
باشـد. مـن چیـزی که می نویسـم 
بایـد واقعـا دغدغـه ام باشـد و بـه 
صرف اینکه الان مسـاله روز اسـت 

سـراغش نـروم. 

تاریخمصرفنداشتهباشد.
بلـه. البتـه می گویـم تاریخ مصرف 
هـم داشـته باشـد امـا بـه صـرف 
اینکـه الان بحـث داغ اسـت مـن 
ع  سـراغش نـروم. بـا آن موضـو
زندگـی کنـم. اگـر ضرورتـی بـرای 
نوشـتنش دیـدم بـه سـراغش بروم 
و بنویسـم. خداراشـکر در کشوری 

هسـتیم کـه هـر روز یـک 
شـتن  نو ی  بـرا ژه  سـو

مقوله هـای  داریـم. 
آسیب های اجتماعی 
یـا معیشـتی یـا سیاسـی یـا فرهنگـی. خب 
اگـر قـرار باشـد هـر روز سـراغ یکـی از اینهـا 
برویـم، پـس ما یـک جور خبرنگار هسـتیم. 
خبرنـگاری کـه مـوزون حـرف می زنـد ولـی 
کسـی کـه اجتماعـی فکـر می کنـد شـاید 
در لایه هـای عمیق تـر و بیشـتری بتوانـد 
حرفـش را بزنـد. کار »میـدان خراسـان« را 
یـادم هسـت که پشـت موتـور بودم. داشـتم 
خیابـان ولیعصـر را بـالا می رفتـم. درخت ها 

را کـه دیـدم، پس کوچه هـای برفـی جردن به 
ذهنـم رسـید و نوشـتم و خداراشـکر بـا اقبـال 

خوبـی هـم مواجـه شـد. 

اینکارهاچرااجرانمیشود؟مشخصاکارهای
شـمامنظـورمنیسـت.منظـورمایـنسـبک
ترانههـایاجتماعـیاسـت.مـندررونمایـی
کتـابدومشـمابـودم،حسـینغیاثـیحـرف
درسـتیمـیزدکـهآقـایحسـینصفـابعـد
ازهمنشـینیبـامحسـنچاوشـیبخشـیاز
کارهایـشگلکـردوایـنخـوباسـتوکاشبرای
شـماهـمایـناتفـاقبیفتـد.ایـنکارهـامخاطـب
خـودشرادارد.ولـیسـوالایـناسـتکـهچـرااین
شـکلترانههـااجـرانمیشـودیعنـیخوانندههـا
سراغشـاننمیآیندیاآهنگسـازیسـختیدارند؟

یـاملودیپذیـرنیسـتند؟
دلایـل مختلفـی دارنـد. بحـث خیلـی خوبـی در 

جلسـه اخیـر خانـه ترانـه شـکل گرفـت، پیرامـون 
ایـن موضـوع کـه یک سـری از آثـار چگونـه مطـرح 

می شـوند. متاسـفانه باید این را بپذیریم که موسـیقی 
ما، موسـیقی کلام محوری اسـت ولی چیزی که در حال 
حاضر شـاهد آن هسـتیم، اصلا انگار مردم کوچک ترین 
ع را  توجهـی بـه کلام ندارنـد. مـن دلیـل ایـن موضـو
نمی فهمم. وقتی در کشـوری کارهایی مثل آثار همایون 
شـجریان سـالن را پـر می کنـد چطور پس یـک عده دیگر 
هـم می تواننـد ایـن سـالن را پـر کننـد. ایـن یـک بحـث 
اسـت. دومی اینکه موسـیقی ما سـالی چند ترانه سـرای 
خـوب معرفـی می کنـد. به دایـره ترانه سـراهایی که دارند 
در ایـن مارکـت کار می کننـد سـالی چنـد نفـر اضافـه 

می شـود. چقـدر بسـتر فراهـم اسـت، چقـدر آهنگسـاز 
خـودش را در معـرض گرفتـن کار قـرار می دهند.  خانمی 
کـه هنـوز بـه هیـچ چیـز مسـلط نیسـت چطـور دارد کار 
می کنـد و چطـور در بالاتریـن سـطح ممکـن می نویسـد 
اینهـا سـوال هایی هسـتند کـه بایـد از خودمان بپرسـیم. 
خانـم یـا آقایـی کـه یک بـار در یـک جلسـه شـعر نخوانده 
اسـت چطـور می توانـد کار کنـد؟! ایـن حـرف مـن به این 
معنا نیسـت که جلسـات خوب اسـت؛ اما خب کسـی که 
ایـن کار را نمی کنـد مطمئنـا یـا آنقـدر از خودش و کارش 
مطمئـن اسـت یـا اینکـه برایـش بی اهمیـت اسـت. ایـن 
تفکرات بر اثر یک سـری از بازخوردها شـکل گرفته است. 
چرا کسی متوجه نیست این خواننده دارد ادا در می آورد 
یـا اینکـه چـرا کسـی متوجه نیسـت این خواننده اشـتباه 
می خوانـد. چـرا کسـی متوجـه نیسـت ایـن کلام، کلام 
درسـتی نیسـت و این خوراک، خوراک خوبی نیست. من 
نمی گویم ما فقط موسیقی جدی داریم و فقط موسیقی 

کلاسـیک داریم، نه این طور نیسـت. ما کسـانی را داریم 
کـه در ژانر خودشـان بهترین کارهـا را ارائه می دهند. اما 
عـده ای بـا مخلـوط کـردن همـه ایـن متریال هـا بـا هـم، 
یـک موسـیقی و ترانـه افتضـاح را می سـازند. نکته جالب 
اینجاسـت کـه مـورد اسـتقبال هـم قـرار می گیرنـد. خب 
طبیعـی اسـت بقیـه کسـانی کـه در این حوزه هسـتند به 
ایـن موضـوع فکـر می کننـد که در همین ژانـر کار کنند. 

شایدبشودگفتانگیزهکشیصورتمیگیرد.
خیلـی زیاد. از حوزه نوشـتن تـا خواندن. خواننده چطور 
 200k یـک هفتـه ای در شـبکه اجتماعی اینسـتاگرام به

فالوور می رسـد. 

ایـنداسـتانمارکتینـگواینهـاکـهخـودشداسـتانی
شـدهاسـت.میخواهمکمیجهتفلشراازطرفمردم
برگردانـم؛چـونآنطـرفخیلیبرایمامهمنیسـت.الان
نقـشخـودجامعـهترانهسـراهارامیخواهـمبدانـم.یکـی

مسـالهقبضـهمارکـتاسـت.آن
خوانندههاوترانهسـراهاییکهکار
جـدیمینویسـندیـکمقـداربـه
نظرمیرسدبازارراقبضهکردهاند
ومیتواننـدراهرابـرایبقیـهبـاز
کننـدیـامـاپنـجترانهسـرایدرجه
یـکداشـتهباشـیم؟دومـیاینکه
چـراوقتـیکارضعیـفمیآید،کار
بـدوکپـیمنتشـرمیشـود،چـرا
ازدوسـتانترانهسـرایمـاصدایی
درنمیآیـد؟مـاکهمدعیهسـتیم
شـعروترانـهرامیشناسـیمچـرا
بلنـد  ره بـا یـن ا  در صدایمـان
نمیشـودواعتراضهـافقـطدر

جلسـاتدرونـیاسـت؟
رسـمی  ن  یبـو تر ر  د قتـی  و
صداوسیما، آقای مهران مدیری 
بـا یـک عالمـه سـابقه و ادعـای 

هنرمنـدی در برنامـه ای بـه آن مهمی اجازه بروز چنین 
شـرایطی را می دهـد شـما چـه توقعی داریـد. صدای 

مـن نوعـی بـه کجـا می رسـد؟

خـودمقبـاگـزارشتنـدیدراینبـارهنوشـتموتیتر
هـمزدیـمکـهمتهـمردیـفاولتلویزیـوناسـت.
یکـیازاشـکالاتتلویزیـونایـناسـتکـهآنقـدر
ازخـودششـوقنشـاندادهاسـتبـرایجـذب
مخاطـببـههـرقیمتـیوآنقـدردرفضـاینفـاق
زدهوشـبهعرفانیاسـتکـهچیزهایـیرابـههـم
میبافنـدکـهباورنکردنـینیسـت.یـکبـارآقـای
بمانـیمیگفـتشـماکلمههـایبرقصـانومـیرا
کـهکنـارهـمبگـذاریمیشـودعرفانـیامـاواژه
»برقصون«راکهداشـتهباشیمجوزنمیگیری.
اینمشکاتصداوسیماوتلویزیونسرجایش.
امـابـاایـنوجودبارمسـئولیتترانهسـراهاکم
نمیشـود.ترانهسـراهاچیزیدرتریبونهای
رسمیشـاننمیگوینـدشـایدچـونفکـر
میکننـدبالاخـرهمیخواهندباخوانندهها

کارکننـد.
 ، شـما ه  نـگا کمـی  می کنـم  فکـر   
ایده آلیسـتی اسـت. همه ما شـاید این 
نـوع نـگاه را داشـته باشـیم ولـی وقتی 
بـه شـرایط نـگاه می کنیـم این طـور 
نیست. وقتی تریبونی مثل دورهمی 
و از آن مهم تـر تریبونـی مثـل مهـران 
مدیـری ایـن کار را انجـام می دهـد 
مگـر زور یـک ترانه سـرا چقـدر اسـت. 
نتیجـه ایـن می شـود کـه فقـط طـرف را بزرگ تـر 

 . می کننـد

مگـرمـادرخـودترانهسـراهاکـمداریـمبچههـای
جدیـدیکـهمیآیندوچشمشـانبهاینهابهعنوان

الگوسـت.
من خودم پسـتی را در صفحه اینسـتاگرامم منتشر 
کـردم. امـا فقـط به شـهرت طـرف اضافه می شـود. 
چـون مرجعـی نداریـم کـه به این موضوع رسـیدگی 
کند؛ اینکه واقعا پیگیر باشـد. خانم یغما از کسـانی 

بود که اعتراض کرد به کجا رسید؟ آن هم در فضایی که 
هنر شـنیداری اسـت. می دانید دیگر ما در ترانه تضمین 
نداریـم. مثـلا شـما یـک بیتـی را از مـن تضمیـن کـردی 
و در ترانـه ای کـه بـرای آقـای خواجه امیـری خوانـده ای 
گذاشـته ای. آقـای خواجه امیـری باید وسـط آهنگ نگه 
دارد و بگویـد اینجـا گرفتـه شـده از یک ترانه دیگر اسـت.

اسـمترانهسـراراهـماغلـبنمینویسـند؛چـهبرسـدبـه
ایـنکار.

خـب تمـام شـد. در چنیـن وضعیتـی آدم فقـط خودش را 
خسـته می کند و به شـهرت یک نفر دیگر اضافه می کند. 
مشـکل خیلـی عمیق تـر از ایـن حرف هـا اسـت. خیلـی 
بیشـتر از آن چیـزی کـه فکـرش را می کنیـد. از خود مردم 

گرفتـه تـا کسـانی که داعیه هنـر دارند. 

مـابچههـایجوانترانهسـرازیادداریم.شـایدهمینکارها
باعثشـودبهآنسـمتکشیدهشوند.

این آسیب و آسیب پذیرفتنی است و باید پذیرفت. 

کمـیهـمازاولیـن»جایزهدکترافشـینیداللهی«بگویید.
دوبـارجایـزهبرگـزارشـدهاسـت.یکبـارخانـهترانهویک

بـارهـمارشـادبهمـوازاتاینجایزهبرگـزارکرد.
جایـزه خوبـی بـود. بالاخـره چون سـال اول بـوده، ممکن 
اسـت تداخـل داشـته باشـد. ایـن جایـزه بـرای اولیـن بار 
در اهـواز برگـزار شـد و بـا توجـه بـه اسـتعدادی کـه اهـواز 
در ترانه دارد می شـود توقع داشـت که به واسـطه همین 
مسئولان این انرژی را لحاظ کنند که در دوره های بعدی 

هم ادامه داشـته باشـد. 

اسـتقبالخوببود؟باتوجهبهاینکهمسـابقاتدرسـطح
کشـوریبرگزارمیشـد؛چوناطاعرسانیخوبینداشت
وفقـطازایـنحیـثمیپرسـمکهاینمـوازیکاریبابرنامه

خانـهترانه،انجامگرفت.
شـاید خنـده دار هـم باشـد کـه ایـن را بگویـم. مـن 
نمی دانسـتم کـه بـه ایـن جایـزه کار فرسـتادم. از طریـق 
یکـی از دوسـتانم فرسـتادم و ایشـان اشـتباها بـه ایـن 
جشـنواره فرسـتاده بـود. بعـد کـه زنـگ زدنـد و گفتنـد 
پیگیـری کـردم و فهمیـدم این طـور شـده اسـت. راضـی 
بـودم امـا خـب می توانسـت اطلاع رسـانی بهتـری هـم 
انجـام شـود. کاش جـدا از ایـن جوایـز و برنامه هـا ترانه از 
سـوی مسـئولان کمی جدی تر گرفته شـود. ترانه سـراها 
آدم هـای غریبـی هسـتند. یـک جـوری به عنـوان فرزنـد 

ناخلـف بـه مـا نـگاه می شـود. 

ایـنکمـیهـمبـهتعریـفترانـهبرمیگـردد.مـادرتعریـف
هـمسـردرگمهسـتیم.

ترانه هنر که هسـت و تاثیراتش هم دیده می شـود. حتی 
دگم تریـن آدم هـا هـم در مسافرت شـان موسـیقی گـوش 
می دهنـد. بـه خاطـر همین می گویم واقعا اگر قرار اسـت 
زحمـات دکتـر یداللهـی نادیده گرفته نشـود بایـد به ترانه 
بیشـتر اهمیت بدهیم. باید بودجه بیشـتری را اختصاص 
دهنـد. ببینیـد در ارشـاد چـه کارهایـی مجـوز می گیرد و 

چه کارهایـی برمی گردد. 

ارشـادهـمبایـدپاسـخگوباشـد.
دربـارهفضـایدوگانـهایکـهالان
بهعنـوان تلویزیـون دارد وجـود
یـکقطـبدرموسـیقیپـاپعمـل
میکنـدولـیفضایممیـزیدوگانه
وجـوددارد؛حـقاسـموتیتراژهـا.
بایـدهـمابهامهـاازبیـنبـرودوهم
سـختگیریهاییکـهبایـددریـک
جاهایـیصـورتگیردبیشـترانجام
بشـود،امـاانجـامنمیدهنـد.

برنامـه ای در صداوسـیما تولیـد 
می شـود در بـاب اهمیت ترانه ولی 
وقتـی یـک قطعـه موسـیقی پخش 
می شـود اسم ترانه سـرا را نمی زند.

دقیقابحثماهمیناستکهاین
امرباعثخوانندهسالاریمیشود.

کجای دنیا چنین چیزی ممکن اسـت که شـما برنامه ای 
بسـازید در بـاب اهمیـت ترانـه، آن وقـت اسـم ترانه سـرا 
نیاید. مگر می شـود؟ مگر ممکن اسـت وقتی یک فیلمی 
پخش  شود در تیتراژ بازیگر را نزنید. من هر چه می گردم 

منطـق این مسـاله را پیدا نمی کنم. 

درجایـزهدکتـریداللهـیخانـهترانـههمشـرکتکردهاید؟
ایـنبـارخودتاناثررافرسـتادید؟

بلـه حضـور آقـای بمانـی باعـث شـده اسـت ایـن جلسـه 
بیش از پیش اصالت و وجاهت خودش را داشـته باشـد. 
خـدا رحمـت کنـد دکتـر یداللهـی را. ایـن بـه آن معنـا 
نیسـت کـه زمـان ایشـان ایـن وجاهـت نبود. منظـور این 
اسـت کـه یـک مقـدار بـه واسـطه حضـور روزبـه و تنـوع 
شـکل گرفتـه حضورشـان باعـث  انگیـزه بـرای خیلی هـا 

شـد کـه بازگردند. 
مـن در اهـواز هـم گفتـم در هفـت سـالی کـه در خانـه 
ترانـه بـودم، شـاید چند مورد انگشت شـمار بـود که دکتر 
نتوانسـت خـودش را بـه جلسـات خانـه ترانه برسـاند. آن 
هـم دکتـر یداللهـی بـا آن شـهرت و کار و درآمـدی کـه 

داشـت و اینهـا جـز لطـف و خوبـی ایشـان بـود. 
امـا انـگار خانـه ترانـه بـا روزبـه بمانـی بیشـتر بـه تکاپـو 
افتـاد. برنامه هـای متنـوع تـری دارد پیگیـری می شـود 

کـه امیـدوارم زودتـر بـه ثمـر بنشـیند. 

فکرمیکنمهنوزخلأترانههایدکتریداللهیوجوددارد
بهخصوصترانههایملیشـان.ایشـانالبتهشـاهکارهای
عاشـقانههمداشـتاماکارهایملیاوچیزدیگریاسـت

کهانشـاءا..جایشانخالینماند.
واقعـا هـم بـه نکتـه درسـتی اشـاره کردید. مـن خبر فوت 
دکتر را که شـنیدم یک سـاعتی گریه کردم. بعد از آن به 
خاطـر بهـت نتوانسـتم گریـه کنم. تا اینکه به منزل شـان 
رفتـم و بعـد از برگشـت کلـی گریـه کـردم. در فضای ملی 
میهنـی کـه دکتـر یداللهی شـعر می گفت، فکـر می کنم 
تا سـال ها کسـی نتواند جای ایشـان بیاید. دکتر شـاید 
خیلـی آدم وصـل بـه جایـی نبـود. اما آنقدر بـا خلوص در 
مورد ایران شـعر گفته که هر کسـی با هر جبهه ای با هر 

اعتقـادی این شـعر را برای خـودش می داند. 

گو
ت و

گف
   

  

امیدروزبه،ترانهسرادرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

ترانه فرزند ناخلف 
شعر نیست

من نمی گویم ما فقط موسیقی جدی 

و فقط موسیقی کلاسیک داریم، نه 

 این طور نیست. 

ما کسانی را داریم که در ژانر خودشان 

بهترین کارها را ارائه می دهند. اما 

عده ای با مخلوط کردن همه این 

متریال ها با هم، یک موسیقی و ترانه 

افتضاح را می سازند. نکته جالب 

اینجاست که مورد استقبال هم قرار 

می گیرند. خب طبیعی است بقیه 

کسانی که در این حوزه هستند به این 

موضوع فکر می کنند که در همین ژانر 

کار کنند

خدا را شکر در کشوری هستیم که 

هر روز یک سوژه برای نوشتن داریم؛ 

مقوله های آسیب های اجتماعی یا 

معیشتی یا سیاسی یا فرهنگی. خب 

اگر قرار باشد هر روز سراغ یکی از اینها 

برویم، پس ما یک جور خبرنگار هستیم. 

خبرنگاری که موزون حرف می زند ولی 

کسی که اجتماعی فکر می کند شاید 

در لایه های عمیق تر و بیشتری بتواند 

حرفش را بزند. کار »میدان خراسان« 

را یادم هست که پشت موتور بودم. 

داشتم خیابان ولیعصر را بالا می رفتم، 

خداراشکر با اقبال خوبی هم مواجه شد


